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Introduction 
Legal acts may be concluded either definitively (tanjīz) or contingently. The concept of 

a contingent contract is familiar in contemporary legal scholarship, where its validity is 
generally not disputed. A contingent contract may be described as making a matter 

dependent on a condition or qualification incorporated by the parties into their 

contractual declaration (Īzadpanāh, 1382/2003, p. 6). Suspension may concern the 

inshā’ (the declaration by which the parties form the contract), the mansha’ (the legal 

effect created by that declaration), or the muta‘allaq al-mansha’ (the object or subject 
matter to which that effect relates). Each form may have different consequences for the 

contract and for the parties’ rights and obligations; distinguishing among them is 

therefore important when assessing contractual formation. In a sale, for example, the 

legal effect may be the transfer of an identified asset in exchange for a known 
countervalue, while the asset and countervalue relate to the respective parties. 

The source text identifies disagreement among jurists over whether suspension 

concerns the declaration, the legal effect, or the object of that effect. It notes that 

ʿAllāma al-Ḥillī, in Tadhkirat al-Fuqahāʾ, does not regard the declaration of a contract 

as conditional upon a condition or description (1414 AH, vol. 17, p. 12). Against this 
background, the present study examines the jurisprudential and legal validity of 

suspension in the marriage contract. It considers the three forms of suspension from 

both perspectives and asks how the validity of a suspended marriage contract should be 

assessed. 
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  Research Method 

The study follows a descriptive–analytical method. Materials and data were collected 

through note-taking (fīsh-bardārī), as stated in the Persian abstract 
Findings 

The findings indicate disagreement among jurists concerning the validity of contingent 

contracts and transactions, particularly the marriage contract. Reason and the concept 

of conditional obligation are identified as the principal jurisprudential arguments 
advanced by those who accept suspension in the inshā’. On this account, the condition 

attaches to the hay’a (the form or modality of the obligation). General scriptural 

evidence and the principle associated with the command «Fulfil the contracts» (awfū 

bi’l-ʿuqūd) are also invoked in support; the source presents this evidence as 

encompassing both contingent and definitive contracts. 
Jurists who reject suspension in the inshā’, by contrast, argue that the condition does 

not attach to the hay’a but to the mādda (the substance or content). They understand the 

declaration of obligation as absolute and unrestricted. Each side relies on rational and 

religious evidence to support its position. 
The findings also emphasize that analysis requires distinguishing suspension in the 

inshā’ from suspension in the mansha’ and in the muta‘allaq al-mansha’. The source 

observes that jurists have not examined in sufficient detail which of these forms applies 

when a contract is made dependent on the occurrence of a condition, or which forms 

are valid. It further suggests that some objections to the validity of suspension in 
marriage may stem from insufficient attention to these distinctions. 

Conclusion 

Because contingent transactions are common and their validity or invalidity has 

significant consequences, the jurisprudential and legal ruling on them requires more 
precise formulation. Jurists and legal scholars agree on the validity of definitive (tanjīz) 

contracts; their disagreement concerns contingent contracts. Accordingly, a judgment 

on the validity of a contingent marriage contract should not be stated without first 

identifying whether the suspension concerns the inshā’, the mansha’, or the muta‘allaq 

al-mansha’. The Persian source calls for closer analysis of these distinctions rather than 
asserting the general validity of every form of suspension.  

Keywords: Suspension in the inshā', suspension in the contract, suspension in the 

mansha', contingent contract, marriage contract 
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  چکیده 
تنجیز آن است که در مقابل آن تعلیق عقد وجود ،  صحت عقد   خصوص ان در دان حقوق یکی از شروط موردبحث فقها و  

و متعلق   منشأ ان قرار گرفته است. تعلیق انواع مختلف دارد که شامل تعلیق در انشاء و  دان حقوق که مورداختلاف فقها و  ،  دارد 

ازیک است   منشأ  آن  تعلیق  آثار  و  نکاح  عقد  اهمیت موضوع  به  توجه  با  معلق .  نکاح  عقد  مختلف  احکام  و وجود   سو 

حاضر بررسی تعلیق در عقد نکاح در فقه است. اکثر   ۀ هدف مقال ،  اساسوری است. برهمین ضر  ن بررسی آ ،  گری د ی ازسو

دو دیدگاه   میان فقها،  منشأ درخصوص عقد تعلیق در انشاء و  ؛ اما  هستند   منشأ فقها معتقد به صحت عقد نکاح معلق در متعلق  

باطل می   منشأ ولی تعلیق در    شمارند؛می   . برخی از فقها تعلیق در انشاء را صحیح وجود دارد  ای دانند و برخی عقیده را 

به دلایل عقلی و شرعی تمسک  رع ب  برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود  نیز  این  اند.  ه کرد کس دارند. هریک  در 

است. با تتبع  شده بررسی تنجیز و تعلیق در عقد نکاح دربارۀ  ان و فقها  دان حقوق آرای  ،  تحلیلی    ـپژوهش با روش توصیفی 

دارند و اعتقاد    منشأ و متعلق    منشأ به صحت تعلیق عقد نکاح در    ها آن اکثر    آن است که ،  شد در آرای فقها آنچه حاصل  

  . است   شده   ها بدان هم   یی که انتقادها   اند کرده   ان ی ب بر صحت تعلیق عقد نکاح در این دو مورد مبنی  یی ها استدلال 

 . نکاح عقد معلق،   عقد   ،  أ منشتعلیق در ،  در عقد ق یتعل ، انشاء در تعلیق    : هاه واژ کلید
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 مقدمه 

ان بسیار دانحقوق امروزه در بین    تواند منجز یا معلق باشد. مفهوم »عقد معلق«عمل حقوقی می 

امری را به   : . در معنای عقد معلق آمده است ست ین   ی شک   شده است و در صحت آن شناخته 

به   و   ( 20-5ص،  1382،  ایزدپناه )  کنند انشاء می   ، شرط یا قیدی وابسته کنیم که طرفین در عقد 

آثار متفاوتی بر قرارداد و حقوق و تعهدات   که  شود تقسیم می   منشأ و متعلق    منشأ تعلیق انشاء یا  

تبیین تمایز بین این سه تعلیق در انعقاد قرارداد ضروری است.   رو ازاین ؛ طرفین خواهد داشت 

خواهند عقد مانند اینکه در عقد بیع هرگاه می   ؛شود دو طرف گفته می   ۀانشاء درحقیقت به اراد 

ابتدا باید دو طرف وجود داشته باشند؛ زیرا عقد از رضایت دو طرف معامله   ، را منعقد کنند 

است. حال این انشاء اثری دارد که شود. پس در اینجا بایع عقد بیع را انشاء کرده  گرفته می 

 منشأ هم به اثر    منشأ شود و متعلق  می   اثر انشاء   ا یمنشأ    تملیک عین به عوض معلوم است که 

  دهد ی مها نشان شود. یافته شود که در عقد بیع ثمن برای بایع و مبیع برای مشتری می گفته می 

 منشأ یا متعلق    منشأ اینکه تعلیق در انشاء است یا    درخصوص اختلافات بسیاری در بین فقها  

، 17ج،  ق 1414)  داند معلق نمی ،  وصف   و بر شرط  با تعلیق    را   وجود دارد. علامه حلی انشاء عقد 

  اند. جدیدی در عقود معلق ارائه داده   دستاورد ،  بعضی از بزرگان در این زمینه   .( 12ص

در عقود از   منشأ و متعلق    منشأهدف نگارندگان بررسی تعلیق در انشاء و  ،  مقاله در این  

، است   پاسخ به آن تلاش شده   جهتکه در این مقاله  الاتی  ؤ س.  است ان  دانحقوق دیدگاه فقها و  

در عقد   منشأ و متعلق    منشأ ادله دال بر صحت و بطلان تعلیق در انشاء و  ،  اولًا  اند از: عبارت 

فقها  ثانیاًدانحقوق و    ازمنظر  چیست؟  و  ،  ان  فقها  بین  شباهتی  و  تفاوت  ان دانحقوق چه 

  درخصوص تعلیق در عقد وجود دارد؟ 

و   منشأ تمایز تعلیق در انشاء و    به  ، ان و فقها دانحقوق   آراء   یبررس ضمن  ،  در این پژوهش 

پرداخته خواهد شد و اینکه این تمایز چه آثاری را بر قرارداد   در انعقاد عقد نکاح   منشأ متعلق  

تعریف و ،  که در مبحث نخست است    شده مطلب به دو مبحث تقسیم  این  خواهد داشت؟  

در عقود از جهت فقه و   منشأ و متعلق    منشأ تبیین هر کدام از تعلیق عقود از جهت انشاء و  
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و   منشأ لحاظ تعلیق عقد نکاح در انشاء و ز دیدگاه فقها ا ،  و در مبحث دوم   ، حقوق تشریح شده 

آثار هریک از این انواع تعلیق در   .است بررسی شده  ،  از حیث صحت و بطلان ،  منشأ متعلق  

طور مطلق حکم به بطلان تعلیق عقد نکاح داد. عقد نکاح عقد نکاح متفاوت است و نباید به 

مشهور  انشاء ،  بنابر  در  تعلیق  درصورت  بود ،  تنها  خواهد  ، ق 1418،  بروجردی عبده  )   باطل 

ولی اگر تعلیق در   ؛ ( 253ص،  1ج،  ق 1424،  ؛ نائینی 91ص،  1ج،  1386،  ی زدی ؛  218-217ص

ج 1۴19،  انصاری)   منشأ  متعلق  170ص ،  3،  و  بود   ، باشد   منشأ (  نخواهد  باطل  نکاح  ، اصفهانی )   عقد 
 .( 71ص ، 1ج ، ق 1۴18
 پژوهش  ۀ پیشین

انعقاد قرارداد و عقود به درخصوص    تاکنون    ، عقد نکاح   ویژه به ،  طور مستقل تعلیق در انشاء 

، است عقد معلق به نگارش درآمده   دربارۀهایی که  نگرفته است؛ اما پژوهش   ی صورتپژوهش

تعلیق  نوع  این سه  تفاوت  بررسی  به  را  و مختصر  کوتاه  ( منشأ متعلق  ،  منشأ ،  )انشاء   مبحثی 

-344ص ، 1ج ،  1395، کتاب قواعد عمومی قراردادها )کاتوزیان  ازجمله  ؛ است اختصاص داده  

تنجیز در عقد نکاح با    ۀ ( و مقال345 تعلیق و  های بر دیدگاه   تأکید »بررسی فقهی و حقوقی 

تعلیق به بیان صور مختلف    ه گفت ۀ پیش در مقال   . ( 145-129ص،  1404،  خالوزاده )   فقهای امامیه«

کلی به جواز   طور و به  ، در برخی صور  و دیدگاههای فقها در ابطال مطلق تعلیق و جواز تعلیق 

وجود دلیل معتبر اجتهادی و فقاهتی عدم   ، و علت   شده،   صورت مطلق پرداخته تعلیق در نکاح به 

در عقد   منشأ و متعلق    منشأ البته به بررسی تفکیک عقود با تعلیق در انشاء و    . بیان شده است 

 است.   نشده نکاح پرداخته 

تطبیقی اثر قهقرایی پایان تعلیق در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه« )شراعی   ۀ مطالع »   ۀمقال   

یزدانیان  حقوق ،  ( 198-169ص ،  1397،  و  مهم  مباحث  از  یکی  شده  گفته  پژوهش  این  در 

زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی   ۀ گذاری معلق علیه در دور تأثیر زمان    ۀ قراردادها مسئل 

ای که مبین مقرره ؛ اما  اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است ،  ایران به تبع از فقه 

برخلاف مقررات مربوط به تعلیق ،  خورد معلق علیه باشد به چشم نمی   تأثیر تعیین حکم زمان  
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شده است و مقاله »مفهوم ماهیت و آثار در برخی از کشورها که صراحتا حکم مسئله مطرح  

فقه   ۀدربار (. در تألیفاتی که  33-7ص  ، 1388،  ابهری و افچنگی )  شرط انفساخ در حقوق ایران«

طور جداگانه موردمطالعه قرار گرفته تعلیق در انحلال عقد و انعقاد آن به ،  شده   اسلامی نوشته 

داماد  )محقق  بنابراین 186-171ص ،  1ج،  1397،  است  ن،  (؛  حاضر  تفاوت   دیگربا  وشتار 

طور به ،  در انعقاد قرارداد   منشأو متعلق    منشأ تعلیق در انشاء و  ،  اولاً   : در این است که ،  ها پژوهش 

 بعضی از فقها   که   نظر خاص و شاذ   و دیدگاه  به  ،  این مطالعه در  ،  ثانیاً  شده است؛مستقل مطالعه  

با تفکیک ،  دیدگاه برخی از فقها در تعلیق عقد نکاح ،  ثالثاً  ؛ شده است   بیان   ، دارند   باره دراین 

 است.   شده بررسی ،  طور مستقل تعلیق به 
 موارد تعلیق در عقد.  1

عقدی که منجز تعلیق یعنی  .  است ن  ساختوابسته   ، امری را به شرط یا وصفی   ، ازنظر فقها تعلیق   

، شهید ثانی ؛  368ص ،  2ج ،  ق 1414،  ؛ علامه حلی 425ص،  2ج،  ق 1408،  نباشد )محقق حلی 

آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری   تأثیر عقد معلق آن است که    . ( 368ص،  4ج ،  ق 1410

 ۀولی آثار آن معلوم نیست و اثر آن منوط به حادث   ؛ شود عقد منعقد می ،  باشد. در عقد معلق 

علیه   معلق  یا  به دو صورت بحث   . ( 65ص ،  1385،  )شهیدی   است خارجی  تعلیق در عقود 

 ،تعلیق در انشاء . 1تعلیق در سه مورد مطرح است:  ،  نقلی. ازجهت عقلی  . 2  ، عقلی   . 1  : شود می 

 . منشأ تعلیق در متعلق . 3  ،منشأ تعلیق در . 2

 تعلیق در انشاء .  1-1

اگر پدرت   ، گوید من موبایلت را خواهم خرید که شخصی می مانند جایی ،  د شو اگر عقدی معلق  

 است   زیرا گفته   ؛ قطعی و منجز نیست   است،   گرفته بازگردد. در اینجا ایجابی که صورت    از حج 

که   ،شده   یامر خارج  کی معلق به   بلکه   ، هنوز عقدی منعقد نشده است   رو ؛ ازاین خواهم خرید 

. در اینجا حتی اگر طرف مقابل  ردی گ ی م  صورت   نده ی که در آ   است   همان بازگشتن پدر از حج 

صحیح نیست. انشاء از ،  نه منجز   ه است، صورت معلق واقع شد عقد چون به ،  هم قبول کند 

، این فرض  و   کنیم مرد شجاع مانند شیر است طور که فرض می جنس فرض است؛ یعنی همان 
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تعلیق  ندارد حالت  انشاء ،  پذیری  را  مالکیت  که کسی  زمانی  به همین شکل است.  نیز  انشاء 

بلکه عقد با تعلیق و مستلزم شرط است.    ، افته ین تحقق  که این انشاء هنوز    گفتتوان  ی نم ،  کند می 

که وقتی کسی به چیزی علم ار علم و تصور امری فعلی و تحقق یافته است؛ چنان اظه ،  انشاء در  

توان آن را امری تقدیری یا مشروط نمی ،  )وجود ذهنی(   کند ی متصور    ذهن  در  را  آن   ای دارد  

 اکثر فقهای متقدم و متأخر بر این باورند که تعلیق در انشاء محال است و امکان    .تلقی کرد

انشاء و ایجاد متعلق امر تکوینی و موجود خارجی باشد یا   اینکه اعم از   ؛ وجود پیدا کند  ندارد

؛ 91ص،  1ج،  1386،  ی زد ی طباطبایی  ؛  218-217ص،  ق 1418،  ی بروجرد عبده  )   امر اعتباری 

تواند به چیز دیگری وابسته اینکه وجود فعلی چیزی نمی دلیل به   . ( 253ص ،  1ج،  ق 1424،  نائینی 

و ،  باشد  نیست  از وجود جدا  نیز  بگیرد وابسته    تواند مانند نمی   ایجاد  ، 1390،  )قنواتی   شکل 

 ؛صورت منجز است به ،  بنابراین از جهت انشاء و ایجاد امر دائر بین وجود و عدم   ؛( 176ص

باشد   خارج   عالم   در   ی ن یتکو   داتو موج جزء    داشته باشد، یعنی   ی خارج   امری وجود اگر    یعنی 

د شو تعلیق در انشاء محقق نمی  ، باشد   تی ملک  مانند  یاعتبار  امر  ای  ، ذهن   در  ی ذهن  موجودات ا ی 

- 217، صق 1418  ،  بروجردی عبده  )  شد خواهد  صورت جازم و بدون تعلیق حاصل  و انشاء به 

218.) 
 انشاء امکان تعلیق در    . 1- 1- 1

 صحت  ۀ نظری   . 1- 1- 1- 1

ذکر  باره و دلایلی هم دراین  دارند اعتقاد به صحت تعلیق در انشاء   ان دانحقوق از فقها و  برخی 

امور تکوینی مقایسه   ااعتباری است و نباید ب   یفقها معتقدند که تعلیق در انشاء امر   . ند ا ه کرد 

  ، شود به وجود بیاید که اراده    ی ئ یش هر    ی در امر تکوین  . ( 233ص،  1ج،  ق 1410،  خمینی )   شود 

ولی   ؛خلاف راه ندارد   اصلاً گونه تردیدی وجود ندارد و  هیچ   باره آید و دراین حتماً به وجود می 

بنابراین   ؛شود ی م در ذهن تصور    و شود که در خارج وجود ندارد  امر اعتباری به امری گفته می 

در   امر اعتباری و تکوینی با هم صحیح نیست و نباید گفت چون  ۀمقایس   اصلًافقها معتقدند که  

پذیر باشد. البته در جواب پس امری اعتباری هم نباید تعلیق ،  وجود ندارد   ق ی تعل   ی، ن یامر تکو 
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اعتباری   و  تکوینی  امور  باید گفت:  دلیل  باهم گونه ملازمه مجزا هستند و هیچ   کاملًااین  ای 

دلیل )   دیگر  ندارند.  دارد  ، ی خراسانآخوند  اینکه واجب مشروط درمقابل واجب مطلق قرار 

 ، نظر دارند ن در آن اختلاف ا ی وجود دارد و اصول   بارهای که دراین اما نکته   ؛( 95ص،  1ج ،  ق 1406

از واجب  نوع  این  برمی ،  این است که در  به هیئت  به ماده؟ شرط  یا   ق،  1405  ، مظفر )   گردد 

گردد؛ به این معنا که ( بعضی از اصولیان بر این باورند که قید یا شرط به هیئت برمی 136ص

شود و هر گاه انشاء صورت وجوب نیز انشاء می   در این   ، هر گاه قید یا شرط به وجود بیایند 

 آید و به نیز به وجود می ، به تبعیت از آن ماده که در بحث ما همان منشأ باشد  ، تحقق پیدا کند 

که انشاء وجوب ها معتقدند در جایی چون آن   ؛ اند همین دلیل تعلیق در انشاء را درست دانسته 

تواند معلق  پس انشاء هم می ،  در واجب مشروط به شرط بستگی دارد و معلق بر آن شده است 

اند با این نظر مخالف ن  ا یاصول البته برخی از    . است بر قید یا شرط شود و تعلیق در انشاء درست  

  . ( 169ص، 1ج،  1376، خمینی )   گردد گویند قید یا شرط به ماده برمی و می 

توان نتیجه گرفت کسانی که معتقدند قید و شرط می   اندکه فقها بیان کرده  یآرائ با توجه به 

دانند؛ اما کسانی که شده درست می تعلیق در انشاء را با توجه به دلایل بیان   ، گردد به هیئت برمی 

 ،گردد بلکه به ماده برمی   ، گردد معتقد بودند که قید و شرط به هیئت برنمی   ها آن برخلاف نظر  

 دانند و آنچه در اینجا مقید شده صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی می انشاء وجوب را به 

 . است متعلق وجوب   ، است 

تعلیق در انشاء   همان نظر فقها را دارند که  نیز   صحت تعلیق در انشاء   درخصوص ان  دان حقوق 

شود؛ اما انتقال مال ها در این موارد عقد بیان می اند. ازنظر آن مشروط مقایسه کرده  را با واجب 

حق ،  آن   از قبل معلق علیه محقق شود. پس تا    گیرد که زمانی صورت می   منشأ و انشاء آن همانند  

صورت در اینجا ظاهر عقد به  .( 166-165ص ، 1ج،  1399، امامی )  تصرف در مال وجود ندارد 

تحقق وجوب بستگی به تحقق ، معتقدند در واجب مشروط  دانان حقوق  شده است.   لفظی بیان 

نبودن   ی عقل  ۀنظری کنند  بیان می   آنان  دانند. تعلیق در انشاء را درست می   رو؛ ازاین شرط دارد 

ای بیان نکرده است معتقدند قانون مدنی در هیچ ماده   . آنان نادرست است   کاملًا،  در انشاء   ق یتعل 
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بندی عقود نام چون عقد معلق در تقسیم  گویند می دانان  حقوق  که عقد معلق باطل است. اتفاقاً

 است.شده عقد معلق در قانون مدنی پذیرفته  آن است که   ۀدهند این نشان ، برده شده 

دیگر   است دانان  حقوق دلیل  اصل صحت  مدنیق  233  ۀ ماد .  هم  می   انون  »هر بیان  کند: 

بیان شد   اینکه مگر   ، ای صحیح است معامله  که  دلایلی  این  با  آن مشخص شود.«  عقد ،  فساد 

 شود.شامل عقد نکاح هم می   و این، (  73ص، 1385، شهیدی )  صحیح است 

 بطلان  ۀ نظری .  1- 1- 1- 2

ذکر   باره و دلایلی هم دراین ،  اعتقاد به بطلان تعلیق در انشاء دارند ،  ان دانحقوق از فقها و    برخی 

دلایل فقها دال بر بطلان تعلیق در انشاء این است که تعلیق در انشاء دور از ذهن و   . ند ا ه کرد 

نوع از    چه چون ایجاد چه از نوع اعتباری باشد    ؛ ( 91ص،  1ج ،  1386،  ی زد ی)   عقل آدمی هست 

 درهرصورت غیرممکن است.   و   کندفرقی نمی  ، تکوینی 

 ،گردد نه به هیئت شرط به ماده برمی   گویند: می ،  دانند فقهایی که تعلیق در انشاء را باطل می 

، دانیم که در واجب مشروط نادرست است. می   ، تعلیق در انشاء با واجب مشروط   ۀ مقایسو  

  فاضل)   نیست  ر یناپذ باوریک امر محال و    منشأپس تعلیق    ؛ است   وجوب بر شرط معلق شده 

 .( 307ص، 4ج ،  1381، لنکرانی   یموحد 

بلکه همانند   ؛دیگر قصد انشایی وجود ندارد   ،هرگاه انشاء معلق شود ،  ان دانحقوق از نظر    

در آینده شکل   یول   ؛ گیرد دهید که فعلًا صورت نمی که شما قولی برای ایجاد عقد می   است این  

، که اگر قصد انشاء نباشد   طوری ه ب   ، است در قانون مدنی قصد انشاء در عقد بسیار مهم    . گیرد می 

 .( 75ص ، 1385،  شود )شهیدی عقد باطل می 

عقیده   ا از فقه  ی : برخ است   باب تعلیق در انشاء مطرح کرده   خمینی بیان متفاوتی در  امام   

شود مربوط نمی به »انشاء«  و  « مربوط باشد  منشأ تواند به » ی م   ق«ی »تعلدارند که در عقود، صرفا 

کند که امور اعتباری را با امور تکوینی قیاس می ،  زیرا این دیدگاه   ؛د قرار دادناشکال  مورد    را 

غیرممکن   اساساً،  ایشان معتقد است که تعلیق در مفاهیم تصوری ،  علاوه وجه است. به قیاسی بی 

باید به مفاهیم تصدیقی رجوع کرد. اگر تعلیق ، تعلیق  ۀو غیرمنطقی است و برای بررسی مسئل 
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مرحل  اراد   ۀبه  )اظهار  عقد  شود ۀ  انشاء  مربوط  است ،  طرفین(  صحیح  اشکالی  هیچ   ؛ بدون 

، 1ج،  1376،  خمینی )   تردید و اشکال است   محل،  و اصل عقد   منشأکه تعلیق در خود  درحالی 

زیرا وجود اعتباری   ؛ گردد برمی به عالم اعتباریات    تعلیق در عقود ،  امام   ۀ د یعق به    ( 352-347ص

شود مسبب حاصل می ،  را باید از وجود تکوینی جدا کرد. در امور تکوینی با فراهم آمدن سبب 

لغوپذیر بودن امور است. امور اعتباری ،  که یکی از خصایص امور اعتباری درحالی ،  شود یا نمی 

است. کسانی که به قیاس میان امور اعتباری و تکوینی وابسته به اراده و تشخیص مصلحت افراد  

د شو ی معتقدند در عالم تکوین چون نم .  دهند حکم به بطلان تعلیق در انشاء می ،  کنند استناد می 

؛ در امور اعتباری نیز چنین امری محال است ،  بین سبب و مسبب فاصله وجود داشته باشد 

و فقط   دانسته،تعلیق در انشاء را از لحاظ عقلی محال  کسانی که مخالف تعلیق در انشاء هستند،  

درستی قیاس امور اعتباری با امور حقیقی  به   ی نی خم   بنابراین امام   ؛ اند را پذیرفته   منشأ تعلیق در  

خر که قائل به عدم صحت تعلیق أ فقهای متقدم و مت برخلاف اکثر   است و  ندانسته   ی رفتنی پذ را 

 .است قائل به صحت تعلیق در انشاء  امام  ، هستند در انشاء  

 منشأتعلیق در  .  1- 2

شود: »اگر اگر گفته  ،  برای مثال   ؛وجود ندارد   منشأ هیچ اشکالی در امکان تعلیق  ،  از نظر عقل 

آگاهی انسان فعلی است و تعلیقی علم و  ،  در این حالت ،  روز است«،  خورشید طلوع کرده باشد 

، دیگر عبارت امری معلق است. به ، ایم )یعنی معلوم( آنچه به آن علم پیدا کرده ؛ اما در آن نیست 

 .علم داشته باشد  ، نه اینکه مستقلًا وجود روز ،  علم داریم   ، مشروط به طلوع خورشید ،  ما به روز 

تواند یک قضیه تعلیقیه باشد و علم می تواند  می   علم   متعلق   ، در علم   . است فرض همچون علم  

. به تعبیر است   یاستقبال   ی امر  ،باور دارند که معاد نان  مسلما  ۀ هم   مثلاً   ؛آینده تعلق بگیرد   ء یبه ش 

 .تواند امری استقبالی باشد ( »معلوم بالعرض« می 378ص،  1ج ،  ق 1419،  انصاری )   فقهابرخی از  

در البته  بدیهی است.    ، خارجی( و ظرف علم هرحال امکان تغایر ظرف معلوم )یعنی شیء  به  

شرطیه باشد یا حتماً باید   ۀ تواند قضیمی  منشأ : آیا بحث اول   : دو بحث مطرح است   منشأ تعلیق  

تواند غیر از ظرف تحقق انشاء باشد؟ در می   منشأ: آیا ظرف تحقق  بحث دوم   ؛ فعلیه باشد   ۀ قضی
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متأخر از انشاء   منشأ قضیه شرطیه باشد و    منشأ هر دو بحث گفته شده است که مانعی ندارد  

 هم واقع   خارج در  ،  شرطیه و نیز علم به معلوم متأخر امکان دارد   ۀ که علم به قضیهمچنان ،  باشد 

د که همان واجبات مشروط )که شرط آن در آینده شو اوامر واقع می   در باب  مثلًا  ؛ شده است 

مثل باب سبق و رمایه که در آن ملکیت   ، و هم در باب عقود و ایقاعات   است یابد(  تحقق می 

بنابراین ملکیت مشروط به جلو افتادن است و در   ؛انشاء شده است   ،برای کسی که جلو بیفتد 

د و باب وصیت شو وفات اعتبار می   از بعد و با تدبیر که در آن حریت    یابد آینده هم تحقق می 

که در آن ملکیت جعل برای عامل مشروط   است و باب جعاله انشاء شده  ،  که ملکیت بعد موت 

در تمام این موارد انشاء فعلی است و تعلیقی در آن ،  است ده  ش به تحقق شرط عمل اعتبار  

، چنانچه فردا چهارشنبه باشد »   در معلق یا متأخر است و در باب نکاح هم  ،  أ ولی منش   ؛ نیست 

)انصاری،    شده قطعی است نحو شرط متأخر لحاظ بودن به چهارشنبه  ،  «تو از امروز زن من باش

 .( 378، ص1، جق 1419

  منشأ امکان تعلیق در  .  1- 2- 1

 صحت ۀ نظری .  1- 2- 1- 1

( 235ص ،  3ج ،  ق 1424،  نائینی )  هستند   منشأ صحت تعلیق در    قائل به ان  دانحقوق مشهور فقها و  

هم این صحت و   منشأ در  باید  ،  صحت دارد و جایز است ،  در مخبر به   چون تعلیق   و معتقدند 

بنابراین   ؛ هایی وجود دارد زیرا بین ایجاد تکوینی و تشریعی تفاوت   ؛ باشد   جواز وجود داشته

برای آن وجود ندارد  مانعی  ایجاد تشریعی اعتباری است و  ، 1ج ،  1386،  یزدی )   موجود در 

پذیر برخلاف امور تکوینی که تعلیق   ،تعلیق منشأ در عالم تشریع و اعتباریات است   .( 91ص

تواند معلق بر امر دیگری شود و مانعی برای معلق شدن امری می ،  پس در امور اعتباری   ؛ نیستند 

کند که ما در شیخ انصاری بیان می   .( 290ص،  ق 1401،  ی بجنورد موسوی  )   آن وجود ندارد

الحال و در شود فی گاه شرطی که موجب تعلیق می   : اقسامی داریم )اقسام معلق علیه( ،  تعلیق 

در مواقعی به این شرط   زین آید و ما  گاه در آینده به وجود می   ؛زمان عقد وجود دارد یا ندارد 

نیز علمی   این شرط وجودش   در بعضی مواقع  ؛به آن نداریم علم داریم و در بعضی مواقع 
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این موارد باید بررسی شود   ۀ شاید به وجود نیاید. در هم،  شاید به وجود بیاید   ؛است احتمالی  

، ق 1419)   که تعلیق در کدام قسم راه دارد و در قسم دیگر امکان راه یافتن تعلیق وجود ندارد 

به آن علم داشته باشیم و صحت عقد اگر شرط در هنگام عقد موجود باشد و    . ( 378ص ،  1ج 

-54ص،  1374،  هاشمی شاهرودی )   صورت عقد معلق درست است ن ی درا   ، منوط به آن باشد 

صحت عقد منوط به آن   ، اگر شرط در هنگام عقد موجود باشد و به آن علم داشته باشیم  . ( 70

اگر شرطی  در   . ( 3252ص،  9ج،  ق 1419  )   است ا نیز عقد معلق درست  جشرط نیست. در این

منوط به   عقد صحت  یعنی تحقق وجود شرط احتمالی باشد،    ،باشد احتمالی    ، عقد تحقق  زمان  

این شرط است. اختلافاتیتحقق   با وجود وجود دارد؛    گونه عقوددر صحت این   وجود  اما 

شرطی که در حال عقد احتمال  . اند را مطرح کرده   ی عقدچنین  بعضی از فقها صحت   اختلاف، 

فقها رأی   باره. دراین یست ن و درستی عقد منوط به آن    الوقوع است محتمل   ، وقوع آن وجود دارد 

، 1382،  پور قلی )   زیرا این مورد از موارد بارز عقد معلق است   ؛اند ای داده به بطلان چنین معامله 

کند و صحت عقد منوط به ی م   دایتحقق پ   نده ی در آ   قطعاً که    ی شرطاز    عی اگر با   .( 79-78ص  

است   صورت گفته شدهدراین   ، باشد و عقد را معلق کند اطلاع داشته    ،است شرط    ن ی وجود ا

وجود   یشرط   که در آن   از نظر فقها عقدی   .( 3253ص،  ق 1419  ، زنجانی )   عقد صحیح است   که 

 یشرط  ن ی منوط به وجود چنهم  کند و صحت عقد  ی م  دا ی تحقق پ  نده ی در آ   قطعاًکه    داشته باشد 

ممکن   ، شرطی که احتمالی است   . (70-54ص،  1374،  هاشمی شاهرودی )   یست ن صحیح    ، ست ی ن 

 بستگی به آن شرط نداردنیز و صحت عقد  است به وجود بیاید و ممکن است به وجود نیاید 

 .( 3252ص ، 9ج،  ق 1419،  زنجانی ) 

 .است بودن  آن قضیه شرطیه  علت   .است  عقل، منشأ در  تعلیق   با د و فقها در صحت عق  دلیل 

صورت فعلی علم به    ، «شودروز می ،  خورشید طلوع کند اگر  »شود:  که بیان می در جایی   مثلًا

 صورت در تعلیق منشأ هیچ اشکالی وجود ندارد دراین .  شود گیرد؛ اما معلوم معلق می شکل می 

  ( 3252ص ، 9، جق 1419،  زنجانی ) 
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ای را ماده   معتقدند که قانونگذار در قانون مدنی  منشأان هم در صحت تعلیق در  دان حقوق   

قانونگذار عقد   اینکه شود بر  این حمل می   . که دال بر بطلان عقد معلق باشد   است   بیان نکرده 

ای دال بر بطلان قانون مدنی ماده   در .  ( 194ص،  1392،  کاتوزیان )   معلق را باطل ندانسته است

 223  ۀماد ل حکم  موش م عقد معلق همانند عقود دیگر    رو ؛ ازاین عقد معلق اعلام نشده است

شود که حقوق و الزامات ناشی از معاملات اصل صحت باعث می   خواهد شد.   1قانون مدنی

باشند  معتبر  آن   ، انعقادیافته  زمانی که خلاف  مدن   10  ۀماد و    ثابت شود   هاتا  اصل ،  2یقانون 

براساس این ماده اگر عقدی خلاف قانون   . کند حاکمیت اراده و آزادی قراردادها را مطرح می 

 ، پس اگر در عقد معلق چیزی که خلاف قانون باشد وجود نداشته باشد   ؛صحیح است   ، نباشد 

شرایط   زی ن   3  ی قانون مدن  190  ۀماد   . در ( 38ص،  1391،  کاتوزیان )   چنین عقدی صحیح است 

است؛   تنجیز نامی برده نشدهدر این ماده از کلمه    .شده است   مورد نیاز برای صحت معامله بیان 

 .( 74ص،  1385،  شهیدی )   است پس عقد معلق صحیح    ؛ یست ن تنجیز شرط صحت عقد  رو  ازاین 

 نظریه بطلان.  1- 2- 1- 2

کنند و بر این باورند که در امور اعتباری را باطل قلمداد می   منشأ تعلیق در  ،  تعداد کمی از فقها   

 که   ی امر  است   ممکن   چگونه  را یز کند؛  از انشاء تخلف نمی   منشأ ،  مانند امور تکوینی و مادی 

 باشد؟  ی گر ی امر د  متوقف به ،  شود ی مطور منجز انشاء  به   ، عقد   نی طرف   ۀ به اراد   ه بست آن    انشاء 

در    . ( 352-347ص،  1ج،  1376،  )خمینی  تعلیق  ندارد   منشأهمچنین  معانی   ؛ معنایی  در  زیرا 

خواه این معانی   ، گردد معنای تصدیقیه برمی   پس اجباراً تعلیق به   ،تصوریه تعلیق معقول نیست 

و فرض خالی بودن ماده از هیئت تصدیقیه جایز نیست و تعلیق در    ، خبری باشند یا انشایی 

 . ( 234ص ،  1، ج1376خمینی،  )   پس دلیل عقلی بر این معنا وجود ندارد   ؛مانند این امر است   منشأ 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مگر اینکه فساد آن معلوم شود.   ،محمول بر صحت است ،که واقع شده باشد [ای]: هر معامله223 ۀماد. 1

نباشند قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون   -10  ۀماد.  1

 نافذ است 
. 3  موضوع؛  اهلیت.  2؛  هاقصد طرفین و رضای آن.  1  برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:  -190مادۀ     .3

  .جهت معامله  یتمشروع .4باشد؛ معامله معین که مورد موضوع 
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فرق بین واجب مشروط و واجب معلق   منشأ از جهت دیگر فرق بین رجوع شرط به انشاء یا به  

و انشاء   منشأ تفکیک بین    منشأتعلیق در    ۀ طور خلاصه در نظر این دسته از فقها لازماست. به 

و   است  زیرا انشاء بالفعل حاصل شده   ؛ که معلق علیه استقبالی باشد درصورتی   ویژه ؛ به است 

 .( 381ص، 14ج ،  1410،  حکیم )   کند تخلف  از انشاء  تواند نمی  منشأ د و شو حاصل نمی   منشأ 

تعلیق    خوئیالله  اینکه آیت   مهم  ۀنکت  قائل شد و   منشأبین معنای  تفاوت  و عقد مشروط 

 داندی را بنابر اجماع باطل م   منشأ ایشان تعلیق در  ،  شود که این دو به یک معنا دانسته  درصورتی 

)التنجیز ف شیخ انصاری    . ( 52ص،  2ج،  ق 1407)  در ذیل بحث ،  العقد(   ی بحثی تحت عنوان 

فرماید: عقد معلق ازنظر عقلی و تحلیلی اشکالی ندارد؛ اما ایشان به تبعیت می   منشأ تعلیق در  

، شهیدین ، علامه حلی   ازجمله دیگر   یکند. فقها از اکثریت فقها چنین عقدی را باطل اعلام می 

 در  ق ی چه تعل   در انشاء و   ق ی چه تعل ،  اند نظر داده   تعلیق عقد فقها به بطلان کل    دیگر فخرالدین و  

پس در سایر   ؛ اند تعلیق در چنین عقدی راه ندارد اند و گفته ها عقد وکالت را آورده . آن منشأ 

وجود   قی تعل   ،وکالت    بنابراین در عقد جایزی چون   عقود همانند وکالت تعلیق نادرست است؛

جایگاهی ندارد و   قی تعل   ، هم یقیناً در عقود لازم    ؛ شود تعلیق باطل می   ۀ واسط ه و عقد ب   ندارد 

 باطل است. فقها برای بطلان تعلیق اجماع دارند. 

ند اگر متعهد یا ه دار د یهستند و عق   منشأ ان هم قائل به بطلان تعلیق در  دانحقوق برخی از  

 : گوید که بایع می مانند جایی   ، معلق علیه را اراده کنند،  پسندند که خودشان می   طور مدیون آن 

 ،صورت منجز صورت نگرفته چون عقد به ، اگر دوست داشتم« ، »این گوشی را به تو فروختم 

، 1385،  شهیدی )  عقدی باطل است   ن ی چن ن ی ا ،  با معلق علیه مخالف است   ، و آنچه انشاء شده 

باشد   .( 74ص نامشروع  یا آن عمل  نباشیم  آن  انجام  به  قادر  که  باشد  بر موردی  تعلیق  ، اگر 

باطل است این  قانون و قواعد   ؛چنین عقدی  اگر عقدی خلاف اخلاق حسنه و خلاف  زیرا 

در اینجا عقد هیچ ، کند چون در این صورت شرط یا معلق علیه تحقق پیدا نمی ، حقوقی باشد 
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 آمده   باره ن ی نیز درا   1یمدن   انون ق  232  ۀ اتفاق نیفتاده است. در ماد   اصلاً   ییگو  و   ی نداردتأثیر 

 .(194ص، 1392، کاتوزیان )   باطل است  ، غیرمقدور و نامشروع باشد  که است: شرطی 

 ،گیرد اگر شرطی که در عقد صورت می   معتقدند    2انون مدنیق  233  ۀماد براساس  ان  دان حقوق 

بیان  یعل ت صورت    به  تعل   ی عقد  ن ی صورت چندراین ،  د شو ق  باطل است. مانند   ، منشأ در    ق یبا 

 .به شرط آنکه در آن تصرف نکنی«  ،تاپ را به تو فروختم گوید: »من این لپ که بایع می   جایی

، شهیدی )   عقد صحیح نیست  ، اقتضاء عقد این است که تصرف صورت بگیرد. بدون تصرف

  . ( 73ص، 1385

متفاوت ،  هستند   منشأنسبت به مشهور فقها که قائل به صحت در تعلیق در  ،  خمینی   امام نظر    

 : ست ا  . ایشان فرموده است 

 است  معتقد  . امامچون معانی تصوریه تعلیق و اناطه ندارد  ؛تعلیق در منشأ معنا ندارد 

نمی  تکوینی  ایجاد  با  را  اعتباری  کرد ایجاد  قیاس  تکوینی   توان  تعلیق  امتناع  از  و 

دست آورد. پس اگر بگوید »اگر پدرم ه  در عالم اعتبار برا  توان ممتنع بودن آن  نمی 

 ؛ منشأ قید )هیئت( انشاء است نه ماده و ، در اینجا قید  ، «دی او را احترام کن ، نزد تو آمد 

گونه بعثی آمدن پدر معلق است و اگر پدر نیامد هیچ   پس انشاء و بعث اعتباری بر 

از بالجمله قبل   یابد: و بعث اعتباری تحقق می ،  آمدن ضرورتاً نیست و در ظرف تحقق  

  . ( 348ص،  1379، حصول معلق علیه نه ایجابی هست و نه وجوبی )خمینی 

بررس به ایشان همان   که  گفت  دیبا   ی ن ی امام خم   دگاهید   ی در مقام  که  امور د طور  قیاس  رستی 

هم پیاده   منشأ قیاس را در  باید همین عدم   ، داند می ن   پذیرفتنی اعتباری با امور حقیقی را در انشاء  

امور اعتباری و تکوینی را با یکدیگر قیاس کرد ،  منشأ قبول تعلیق در اما ظاهراً در عدم   ؛کرد می 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرطی  .  2،  غیرمقدور باشدشرطی که انجام آن   .1؛ ولی مفسد عقد نیست:  ذیل باطل است  ۀشروط مفصل  -232دۀ  ام  .1

  .شرطی که نامشروع باشد . 3؛ که در آن نفع و فایده نباشد
شرط مجهولی که  .  2؛شرط خلاف مقتضای عقد .1  :باطل و موجب بطلان عقد است   لی ذ  ۀشروط مفصل   -233ماده  .  2

 .جهل به آن موجب جهل به عوضین شود 
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 . وجود داشته باشد   منشأ وگرنه نباید مانعی برای تعلیق در   ؛ را به چالش کشید   منشأ تعلیق در    و 

که اعم از عقود   (1/ مائده )  »اوفوا بالعقود«  ۀآی عموم    ازجملهت  عمومابا توجه به    رسد نظر می   به 

ای که در یکی از ادله زیرا    ؛ طور مطلق صحیح باشند ه عقود معلق ب ،  معلق و عقود منجز است 

استناد به اصل استصحاب است. البته این ، گیری شده است موضع  منشأ مقابل صحت تعلیق در 

عمل به آن جایز است و حکم به ،  که در مواقع شک در حکم واقعی   استدلیل از دلایل عقلی  

مخالفان عقد معلق معتقدند که عقد از اسباب تملک ، موجب این اصل شود. به »ابقاء ماکان« می 

معلوم نیست که عقد معلق نیز از اسباب نقل ملک است ،  است و به علت سکوت قانون شرع 

ن مالک همان مالی هستند ا هر یک از متعاقد ،  صورت طبق اصل استصحاب مالکیت یا نه؟ دراین 

یعنی بیع مزبور در عمل   ؛علامت بطلان عملی بیع است ،  اند. این نتیجه عقد بیع داشته   از پیش که  

 مانند یک بیع باطل است.

هُ الْبَيْعَ »   مانند ،  ای ادله   اطلاق   و در پاسخ باید گفت با وجود عموم     لا و »( 27۵/ )بقره  «وَأَحَلَّ اللَّ
كُلُوا أَمْوالَکُمْ بَينَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم  . کرد   هاآن باید اخذ به  ،  ( 29/ )نساء   «تَأْ

ولی نص عام   ؛نص خاص وجود ندارد   باره عقد معلق ساکت نیست و دراین   درخصوص قانون  

نیز دلالت بر لزوم وفای به عهد در هر عقدی   ( 1/)مائده   «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»  ۀقاعد وجود دارد. مفاد  

باید به اصول تمسک کرد و با دلالت ،  دارد. پس درصورت شک   منشأعقد معلق در  ازجمله و  

اگر   چون ؛شود مرتفع می   ،شک و تردید که موضوع اصلی استصحاب است   گفته،پیش ت  عموما

اول باید بررسی شود دلیل اجتهادی مثل ،  برائت   و   مثل استصحاب   ، به اصول عملیه رجوع شود 

توان رجوع کرد به اصل نمی   دارد یا نه. چون وجود    شهرت   و   اجماع،  نص ،  ظواهر ،  روایت ،  آیه 

 . آن   از     یأس  و   ی اجتهاد  لی دل   جو ازو جست مگر بعد  

افتد که همان واجبات هم در اوامر اتفاق می ،  و تأخر آن از انشاء   منشأ تعلیق  ،  رسد به نظر می 

مانند   ؛و هم در عقود و ایقاعات ،  مشروط هستند )واجباتی که شرط آن در آینده خواهد بود( 

ملکیت به پیشی ،  شود. بنابراین انشاء می ،  باب سبق که در آن ملکیت به کسی که جلوتر باشد 

وفات معتبر   ازبعد مانند تدبیری که در آن آزادی  ،  ابد یی م وقوع    ندهیگرفتن مشروط است و در آ 
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طور انشاء به ،  شود. در همۀ این موارد مرگ انشاء می   از بعد که ملکیت    ، شود یا در باب وصیت می 

نه متعلق ،  خود   منشأ یعنی    ؛ صورت معلق یا متأخر است به   منشأ اما    ؛ فعلی و بدون تعلیق است 

پیدا   ی جخار   وجود از انشاء ازنظر عقلی مشکلی ندارد و    منشأ تعلیق و تأخر  ،  . درنتیجه منشأ 

 .و عقد نکاح نیز نباید از سایر عقود در صحت مستثنی باشد  کرد خواهد 
 منشأمتعلق  تعلیق در  .  1-3

د که همان واجبات مشروطه شو اوامر واقع می   هم در باب ،  از انشاء   منشأ و تأخر    منشأ تعلیق  

و هم در باب عقود و ایقاعات مثل باب سبق و رمایه   ، یابد که شرط آن در آینده تحقق می   است 

بنابراین ملکیت مشروط به جلو   ؛ انشاء شده است   ، که در آن ملکیت برای کسی که جلو بیفتد 

د شو وفات اعتبار می   از بعد و با تدبیر که در آن حریت    یابد افتادن است و در آینده هم تحقق می 

که در آن ملکیت جعل ،  است و باب جعاله و باب وصیت که ملکیت بعد الموت انشاء شده  

در تمام این موارد انشاء فعلی است ،  است ده شبرای عامل مشروط به تحقق شرط عمل اعتبار  

نیست  آن  تعلیقی در  )یعنی خود    منشأ ولی    ؛ و  یا متأخر است  ال   منشأ معلق  (. منشأ نه متعلق 

د و  کنپیدا می وقوع    هم   خارج   در   ، و تأخر آن از انشاء اشکال عقلی ندارد   منشأ خلاصه تعلیق  

 (. 146ص، 33ج ،  ق 1407،  خوئی )   مستثنی از سایر عقود در صحت باشد نباید هم    عقد نکاح

وکالت ،  کنید شما الان زید را وکیل در فروش خانه در فردا می   اینکهمثل  ،  منشأ تعلیق متعلق ال 

تعلیق متعلق ،  است »فروش خانه در فردا«  ،  ولی موکل فیه   است؛   هم از همین الان فرض شده 

 ولی واجب استقبالی  ؛ در اینجا شبیه واجب معلق است که در آن وجوب فعلی است   منشأ ال 

برخی  381ص،  14ج،  ق 1410،  )حکیم  تعلیق در  دانحقوق (.  بین  تفاوتی  معتقدند  و   منشأان 

از این نظر نباید   . جایز است   منشأ تعلیق متعلق ال توان گفت  پس می ،  وجود ندارد   منشأ متعلق  

 .( 99ص، 1385، تفاوتی بین سایر عقود باشد )شهیدی 

 منشأتعلیق عقد نکاح بدون تفکیک یا با تفکیک تعلیق در انشاء و    فقها در   آراء .  2

اینکه   خصوص است. فقها در   منشأتفکیک تعلیق در انشاء و  ،  یکی از نکات مهم در تعلیق عقود 

وقوع شرط   بارۀ در اینکه تحقق عقد در   آنان  .اختلاف دارند   ، صحیح است   تعلیق در کدام بخش 
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 یهای دقیق بحث   ، منشأ یا متعلق    منشأ یا    است   آیا تعلیق در انشاء ،  است در کدام قسم از تعلیق  

خواهند مانند اینکه در عقد بیع هرگاه می   ؛شود دو طرف گفته می   ۀندارند. انشاء درحقیقت به اراد 

ابتدا باید دو طرف وجود داشته باشد؛ زیرا عقد از رضایت دو طرف معامله   ، عقد را منعقد کنند 

برخی از   ؛ بنابراین شود گفته می   منشأ متعلق    یا   منشأ شود. حال این انشاء اثری دارد که  گرفته می 

 دانند. معلق نمی ، فقها انشاء عقد را بر شرط یا وصف 

نظریات   ای دیگر این دانند. عده طور کامل باطل می صراحت عقد معلق را به ای دیگر به عده   

که اهم ،  اند دانسته صحیح    منشأ و تعلیق عقد را در    ، و تفکیک را قبول داشته   ، را نادرست شمرده 

در نگاه بعضی از   ، صحت تعلیق در نکاح بررسی است و باید اثبات شود عدم قابل   اقوال فقها 

 در عقود است.   منشأو متعلق   منشأ توجه به تفکیک تعلیق در انشاء و  عدم  سبب ه فقها ب
   )یزدی(   الوثقی عروه صاحب   . 2- 1

نحو خواه به ،  باطل خواهد بود ،  نویسد: »اگر عقد معلق به شرط آینده شود می   عروه صاحب  

متأخر   خواه باشد،  شرط مقارن   قطعی   ، شرط  آینده  باشد  و خواه آن شرط در   خواهالحصول 

حالت دیگر اینکه عقد معلق بر شرط حالی باشد نه استقبالی.« در این ؛ اما  الحصول مشکوک 

، اما اگر مشکوک باشد   ؛ تعلیق مضر نیست ،  فرماید: »اگر آن امر حالی معلوم باشد سید می ،  حالت 

اگر شخصی بخواهد در زمان خاصی که برای ازدواج   مثلًا«  . حکم به صحت عقد مشکل است 

 ،اینکه آیا الان آن زمان است یا خیر   درخصوص اما    ، عقد نکاح را جاری کند ،  است   توصیه شده 

در   ،من تو را به همسری برگزیدم«،  شک داشته باشد و بگوید: »اگر الان فلان ساعت باشد 

 . ( 853ص، 2ج،  1386، ی زدی )   صحت این عقد اشکال وجود دارد 

 شیخ انصاری   . 2-2

الحصول و  الحصول است و گاهی مشکوک فرماید: »معلق علیه گاهی قطعی شیخ انصاری می   

گونۀ شرط مقارن و گاهی شرط استقبالی هم گاهی به شرط    . یا استقبالیاست  هریک یا حالی  

متأخر است. همچنین شرطی که عقد بر او معلق شده گاهی از اموری است که صحت عقد 

کنم« و با تو ازدواج می ،  گوید: »اگر تو همسر نداشته باشی برای مثال می   ؛ متوقف بر او است 
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همسری زن از شروط صحت عقد نکاح است. گاهی هم معلق علیه در معلوم است که بی 

با تو ،  باشد   ی خص ش گوید: »اگر الان روز جمعه ساعت ممی   برای مثال   ؛ صحت عقد نقش ندارد 

ها وابسته شیخ انصاری سپس به دستۀ اول از شروطی که صحت عقد به آن ،  ازدواج کردم«

بگیرد؛ چراکه تفکیک بیشتری صورت  ،  د: »لازم است در این دسته گویو می   کند می اشاره  ،  است 

به این معنا   ؛امر عقلایی است ،  شود. گاهی شرط صحت این دسته به دو زیرمجموعه تقسیم می 

بلکه عقل و عرف آن را به عنوان شرط ،  که شارع مقدس آن را به عنوان شرط قرار نداده است 

از این نوع شروط است که از ،  نداشتن همسر برای زن در عقد ازدواج ،  برای مثال   ؛ پذیرند می 

 ۀ صرفاً جنب ،  گاهی شرط بودن یک امر ،  نظر عقلا برای صحت نکاح ضروری است. درمقابل 

در حال احرام نبودن برای انجام عقد ازدواج یا در دوران عده ،  برای مثال   ؛ شرعی و قانونی دارد 

ازدواج مجدد و همچنین خواهر زن نبودن فرد برای  شروطی هستند که   ازجمله ،  نبودن زن 

 (.166ص، 3ج ،  ق1415، )انصاری   «.اند حت عقد نکاح تعیین شده شرعاً برای ص

 توان گفت: در بررسی حکم هر یک از صور مسئله می   

بدون هیچ خلافی عقد ،  صورت الحصول باشد؛ این  : معلق علیه امر حالی قطعی صورت اول 

 صحیح است؛ چه معلق علیه شرط صحت عقد باشد چه نباشد.

تحقق ، گونۀ شرط مقارن باشد؛ منشأ متأخر یا زمان متأخر و به : معلق علیه امر صورت دوم   

 . این صورت در تمامی عقود باطل است.استنکاح در همان زمان متأخر 

یعنی   ؛ گونۀ شرط متأخر باشد الحصول و به : معلق علیه امر استقبالی و مشکوک صورت سوم   

است. در این از ابتدا حاصل شده    منشأ کاشف از این باشد که  ،  حصول شرط در زمان متأخر 

 ت است.مسلمابطلان عقد از  ،  صورت 

برای   ؛ گونۀ شرط متأخر باشد الحصول و به : معلق علیه امر استقبالی قطعی صورت چهارم   

فردا ،  دانند که هر دو می درصورتی   ؛تو از الان زن من باش«،  مثال بگوید: »اگر فردا شنبه باشد 

شنبه است. این صورت محل بحث و تردید است. ظاهر کلام سید حاکی از آن است که تعلیق 

 بر امر استقبالی مطلقاً موجب بطلان است.
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 ؛الحصول است که شرط صحت عقد نیز است : معلق علیه امر حالی مشکوک صورت پنجم   

، صورت کلمات فقها دراین فرماید: »ظاهر  ایاه«. شیخ انصاری می   ک بعتفقط    یل مثل »إن کان هذا  

قاطع باشد و   منشأبه وقوع اند شرط صحت عقد این است که شخص  چون گفته   ؛بطلان است 

ان فقط شیخ طوسی را ایش(،  167ص  ،3، ج 1392انصاری،  )   وجود ندارد«  این شرط در اینجا

توان این فرماید: »از بعضی از کلمات شهید اول هم می و البته می   کند می مخالف این حکم ذکر  

نظر ایشان اجماعاً باطل به  ،  چنانچه معلق علیه شرط صحت نباشد ؛ اما  کرد مطلب را استفاده  

»و ما کان نویسد:  که می ( و با بررسی این عبارت شیخ انصاری  161ص ،  1392،  است« )انصاری 

که حصول آن   ی باید گفت: شرط   ، ( 168ص ،  3ج ،  1392،  )انصاری   «  الحصول...   کمنها مشکو 

است   یاز نوع شرط استقبال   ، ان یآمدن حاج   مثلاً   ، ست ی عقد وابسته به آن ن   ی مشکوک است و حت  

اگر حالی باشد و صحت عقد ؛ اما  متیقن از محل اجماع است ،  گونه که ایشان فرموده و همان 

شیخ ،  تو را تزویج کردم«،  در مثال »اگر الآن فلان ساعت از روز شنبه باشد   ، متوقف بر آن نباشد 

هایی که صحت عقد بر آن متوقف است و ایشان شرط خصوص  اما در ؛  پذیرد را نمی   اجماع 

شرایط   است، دربارۀ   مطرح کرده   قبلًاهایی که ایشان  المتقدمه« و مثال   یف کند »کالأمثال  تعبیر می 

. ایشان در مورد حکم است   عقلایی صحت عقد است و مثالی برای شرط شرعی ذکر نکرده 

اما شیخ   ؛صورت دارد   دراین را  علماء اقتضای بطلان عقد    ۀ فرماید: اطلاق کلم این صورت می 

ن کان إ » ۀ که در مسئل است اهل سنت نقل کرده   ی از از بعض  ( 477، ص4، ج ق 1407) طوسی 

بدون اینکه در آن   است،   و استدلال آن بعض را بیان کرده   ، بعته« قائل به صحت شده فقد    ی ل 

مناقشه کند و این ظهور اشعار دارد که خود شیخ طوسی هم نظر او را پذیرفته است. دلیلی که 

نقل کرده  و نبودش یکسان است ،  است   شیخ طوسی  چون   ؛ این است که چنین شرطی بود 

عقد به  ثبوتاً ، کند و اگر اثباتاً هم این شرط را اظهار نکند اقتضاء می اطلاق عقد همین شرط را 

کند فقد بعته« عبارت از این است که کسی ادعا می   ی ل»ان کان    ۀمسئل زیرا    ؛آن مشروط است 

گوید من چنین وکالتی و آن شخص می است  ای را برای شخص خریداری کرده  جاریه   مثلًا

کند که این جاریه متعلق به شماست. در این حالت بحث وکیل ادعایی اصرار می ؛ اما  ام نداده 
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یعنی چنانچه این جاریه مال  ، فقد بعته« یل ن کان إ که اگر آن شخص بگوید: »   است  واقع شده

خواهد این چه حکمی دارد. مستدل می ،  فروشم به تو می   ی اده یبه همان قیمت که خر   ، من است 

، زیرا این بیع   ؛ کند اقتضاء می مواد شرط را  اطلاق عقد    ، بگوید حتی اگر تعلیقی در کار نباشد 

 هی مالک جار،  سبب آن شراء زمانی صحیح است که شراء قبلی صحیح باشد و این شخص به 

طوری شده باشد. پس چه مانعی دارد که همان شرط ثبوتی را در مقام اثبات اظهار کند؟ همان 

مثل اینکه بگوید: »من این چیز  ؛ که مانعی ندارد که لوازم و آثار عقد را در خود عقد شرط کند 

 «. به شرط اینکه ثمن را به من تسلیم کنی   ، فروشم می را به تو  

 خوئیالله  آیت .  2- 3
 : ی در دو صورت تعلیق را دارای اشکال ندانسته است ئ خو  الله ت ی آ 

در   چه در حال و چه   ، الحصول باشد معلق امری فعلی و معلق علیه هم قطعی   . 1  

تو همسر من هستی.« ،  اگر کسی بگوید: »اگر امروز دوشنبه باشد ،  برای نمونه   ؛ آینده 

که هر دو طرف یقین داشته باشند که امروز دوشنبه است. یا به این صورت: درصورتی 

شنبه سه ،  شوی.« در این مثال از امروز همسر من محسوب می ،  شنبه باشد »اگر فردا سه 

، و وقوع آن قطعی است. در چنین شرایطی   ، شرط پسین در نظر گرفته شده   ، بودن 

دو صحیح  و هر  ندارد  غیرمعلق وجود  یا  معلق  به صورت  بیان حکم  بین  تفاوتی 

 . هستند 

امور   . 2 دیگر  یا  و طلاق  نکاح  )همچون  معلق  که صحت  است  امری  علیه  معلق 

حتی ، در این حالت ،  «إن کان هذا مالی فقد بعته» مانند   ؛اعتباری( بر آن متوقف است 

کند که این فرقی نمی ،  تعلیق اشکالی ندارد. همچنین ،  اگر مالکیت مال قطعی نباشد 

مانند مثال فروش ،  وابستگی عقلی باشد ،  علیه وابستگی صحت حکم معلق به معلق 

باشد ،  مال  وابستگی شرعی  تکونی  ،  یا  لم  »إن  فقد ،  العده   یف او  ،  الاحرام   ی ف مانند 

 .( 146ص،  33ج،  ق 1407،  «)خوئی ک زوجت 
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باید   وجود دارد که   ها آن و حکم    ی خوئ  الله ت ی آ در کلام    مسئله   در این    ت صور   البته چند 

 گفت:

و معتبر   منشأ معلق که همان   ولی   ؛ الحصول است مقطوع جایی است که معلق علیه  .  1

تو از   ، هم محقق است(   قطعاًمانند: اگر چنین باشد )که    ؛ است   است امری استقبالی 

 فردا زوجه من باش.

 ؛ولی منشأ و معتبر حالی است   ؛ الحصول است جایی است که معلق علیه مشکوک .  2

تو از الان زوجه من   ، مثل اینکه بگوید: اگر چنین باشد )که تحقق آن مشکوک است(

 باش.

بطلان عقد معلق  ۀ ادلایشان یکی از    است. نزاع دانسته   محل این دو صورت را    خوئی  الله ت ی آ   

نفوذ عقد منصرف به متعارف است  ۀادل فرماید:  داند و می صورت استنکار عرفی می را در این 

و در این موارد تعلیق در نزد عرف مستنکر ،  عقودی که عرفاً مستنکر است انصراف دارد و از  

 .( 148ص، 33ج ،  ق 1407خوئی، )   است 

برای بررسی دیدگاه  لازم است استدلال   خوئیالله  های آیت تحلیل نویسنده این است که 

کرد:   ارزیابی  مرحله  دو  در  را  )بحث   . 1ایشان  است  مستنکر  عرفاً  موارد  این  در  تعلیق  آیا 

 بحث کبروی(. )   است آیا عقدی که عرفاً مستنکر است باطل   . 2 ؛ ( صغروی 

در استدلال خود به   خوئی  الله ت یآ باید توجه داشت که  ،  اول )صغروی(  ۀ مرحلخصوص در 

عقلا و فهم عمومی جامعه و عرف عام   ۀ سیر بلکه به  ،  استناد و استدلال نکرده متشرعه  ۀ  سیر

رسد که این نظر می ولی به   است؛   کلی مستنکر دانسته  طور و تعلیق را نزد عقلا به   ، تمسک جسته 

یا چنانچه ،  زن من باش ،  اگر گفته شود: چنانچه تو در امتحان قبول شوی   . مطلب صحیح نیست 

چنین تعلیقی عرف   ،تو مطلقه باش. در اینجا هرچند معلق علیه مشکوک باشد   ، من معتاد شوم 

عرف و رسد  به نظر می   این دیدگاه محل اشکال است؛ زیرا،  حال بااین   داند.را مستنکر نمی 

 .داند لزوماً ناپسند نمی ،  تعلیقی را که موضوع آن )معلق علیه( نامشخص و مشکوک باشد ،  جامعه 
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مراد از استنکار عرف چیست؟ اگر مراد این است   د یپرس   باید   بحث کبروی هم   خصوص در 

زیرا   ؛ توان استدلال ایشان را ازجهت کبروی پذیرفت داند می ی که عرف عقود معلق را باطل م

تواند رادع  ت و اطلاقات صحت عقود نمی عموما،  بر بطلان عقد معلق   ییعقلا   ۀ سیربر فرض  

ای که نزد سیره ،  است چنانچه در جای خودش بحث شده  ،  بطلان باشد عقلایی بر  ۀ  سیر از  

و چون  ما    ی عقلا دارد  اذهان عرف وجود  کرده است،   در  پیدا  قوت  سیره  با ی نم  این  توان 

ولی از   ؛ آورد   را   بلکه باید دلیل خاص و نص بر ردع آن   ، ع کرد آن را منت و اطلاقات  عموما

، تدبیر ، در برخی از عقود همچون وصیت  . داند ی تعلیق را باطل نم  ، عرف   قطعاًجهت صغروی 

استنکار عرفی در بنابراین    ؛ تمام فقهای شیعه و سنی تعلیق صحیح است   ۀ به عقید ،  ه ی رما  و   سبق 

اگر استنکار عرفی در کار باشد به این معناست که عرف تعلیق را ناشایست  چون  ؛  کار نیست 

ولی این معنا از   ؛ عقود غیرمتعارف مورد تقبیح عرف قرار دارد   . کند ی م  ح یو آن را تقب   داند ی م 

، رو ازاین   ؛شود ت و درنتیجه بطلان عقد نمی عموماسبب انصراف اطلاقات و  ،  استنکار عرف 

علما معمولًا ، عقد سفهایی  بارۀ در  است.  نکرده   بیان در جاهای دیگر چنین  خوئی  الله آیت خود 

 ؛به مبلغ گزاف بفروشد   ، ( کاه   پر   ک ی   مانند )ندارد    ت ی که مال   را   ی زیچ   مثلًا  ؛ کنند حکم به بطلان می 

البته بیع سفهایی متعارف   . نه بیع سفهایی   ، فرماید: بیع سفیه باطل است می   خوئی  الله ت ی آ ولی  

  ، داننددانند و شارع مقدس هم معاملاتی را که عقلا صحیح می ولی عقلا آن را باطل نمی   ؛ نیست 

بسیاری از ،  صحیح دانسته است ،  و خواه غیرمتعارف و مورد تقبیح عقلا   خواه متعارف باشد 

حال حکم به صحت بااین   ؛ کنند را تقبیح می آ ن  ها در نظر عرف مذموم است و عقلا  انشاء طلاق 

همچنین بسیاری از معاملات موردمذمت   مثل طلاق باوجود سازش بین زوجین.   ؛ کنند آن می 

شارع هم صحت معاملات صحیح در نزد عقلا را ، دانند آن را باطل نمی  ولی عقلا ؛عقلا است 

 . ( 148ص، 33ج ،  ق 1407،  خوئی )   است کلی امضا کرده   طور به 

 خلاصه   ،( 148، ص 33، ج ق 1407)  اندبر بطلان تعلیق به روایات تمسک کرده   خوئی  اللهت ی آ   

مجرد تحقق ایجاب و قبول بینیم که به  این است که ما در نصوص در باب عقود و ایقاعات می 

بنابراین در نظر شرع تنها عقد و ایقاعی   ؛ است   )با اجتماع سایر شرایط( اثر عقد را بار کرده 
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که در عقد یا ایقاع درحالی ،  ای نباشد صحیح است که در ترتب اثر عقد حالت مندرج منتظره 

 معلق حالت منتظره وجود دارد.

است   خوئی   الله ت ی آ همچنین   کرده  تمسک  روایات  به  تعلیق  بطلان  ، 33ج،  ق 1407)  بر 

روایت ابان بن ،  نکاح است   ۀ ر بادر که    یت یروا باب نکاح نیست.    در ها  ( که بعضی از آن 148ص

بها؟ قال: تقول:  لها إذا خلوت  أقول  السلام: کیف  تغلب است؛ »قال: قلت لأبی عبدالله علیه 

علی کتاب الله و سنت نبی الله صلی الله علیه واله وسلم لا وارثه ولا موروثه کذا  ۀ متع   ک اتزوج

ن شئت کذا وکذا سنه بکذا وکذا درهما و تسمی من الاجر ما تراضیتما علیه قلیلًا إ کذا یوماً و   . و 

، ق 1417، طوسی )  وأنت اولی الناس بها« ک امرات فإذا قالت: نعم فقد رضیت فهی ، و کثیراًأ کان 

و حالت   شودمی ساس این روایت با گفتن ایجاب و قبول موضوع نهایی  ابر   . ( 148ص،  7ج 

کاشف از بطلان   رو ؛ ازاین ماند و این فقط با تنجیز در عقد سازگار است آن نمی   از پس ای  منتظره 

 عقود معلق است.

 گونه بیان کرد: توان این می ،  خوئی   اللهت ی آ در پاسخ به استدلال  

ابراهیم بن فضل ،  که ایشان از آن به صحیحه تعبیر کرده است  ،در سند این روایت  : نخست 

هم   خوئی   اللهت یآ کتاب رجالی توثیق نشده است و حتی طبق مبانی خاص    است که در هیچ 

از وثاقت   ی اصلًا سخن   ث ی الرجال الحد   در معجم   شان ی ا   رو ن ی ازا ؛  توان وثاقتش را اثبات کرد نمی 

 است. اورده ین   ان یاو به م 

و تعرض   شود می متعرض فرد متعارف    ت ی متعارف عقد نکاح، عقود منجزه است و روا :  دوم 

 . کند ی فرد متعارف دلالت بر انحصار نم 

در خود روایات قرائنی وجود دارد که دلالت این روایت بر نفی سایر موارد را از بین   :سوم 

چوند بر می  صورت   ؛  وجود  مسئله با  مختلف  در  ،  های  روایت  این  تمامی ظاهراً  بیان  مقام 

نیست صورت  بوده ،  ها  جدیدی  موضوع  موقت  ازدواج  ازآنجاکه  حضرت)ع(   احتمالًا،  بلکه 

، های متعارف آن را ذکر کند واضح از صورت   ای نمونه ،  برای روشن شدن مطلب   است   خواسته 

»روز« ، اجرت  جهت اشاره به »درهم« ، برای نمونه  ؛ ها را رد کند نه اینکه بخواهد سایر صورت 
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عقد   یالزام   ط ی شرا   از  ، کدام چ ی همگی از باب مثال هستند و ه ،  و ذکر شرط ،  یا »سال« برای مدت 

روایت به فرض معلق بودن عقد نیز از ۀ  اشارعدم ،  اند طور که خود علما نیز گفته . همان ستند ی ن 

خلاف عرف است و ،  همین دست است؛ زیرا معلق کردن نکاح موقت بر وقوع امری دیگر 

نه اینکه آن را موکول به ،  کنند مندی فوری اقدام به این نوع ازدواج می معمولًا برای بهره افراد  

توان از این روایت نتیجه گرفت که عقد معلق باطل نمی ،  بنابراین   کنند؛ای دیگر  تحقق مسئله 

 .است 
، موردنظر این است که روایت  ،  کند ای که خود سؤال ابان بن تغلب مطرح می : نکته چهارم   

، چه بگویم؟«،  پرسد: »اگر با او خلوت کردم گیرد. وقتی او می های ممکن را دربرنمی تمام حالت 

اند ها تنها شده مندی جنسی بالفعل را دارد. آن وضعیتی است که فرد قصد بهره   دقیقاًمنظور او  

 عقد را بخوانند تا این عمل جایز شود.  ۀ صیغخواهند  و فقط می 

توان حکم عقد نمی ،  حتی اگر این استدلال را بپذیریم ،  تر گفته شد طور که پیش : همان پنجم 

ای وجود دارد که در عقد دائم شرایط ویژه ،  زیرا در عقد متعه   ؛متعه را به عقد دائم تعمیم داد 

هایی هستند محدودیت  ازجمله ، تعیین مهریه و داشتن قصد عدم دوام ،  برای مثال   ؛ معتبر نیست 

عقد   در  می که  گرفته  نظر  در  دائم درحالی ،  شوند متعه  عقد  در  نیست ،  که  معتبر  دوام  ، قصد 

نمی ،  تعیین مهریه طور که عدم همان  بطلان عقد  بنابراین موجب  دلیل خاص ،  شود.  از این  تر 

توان نتیجه گرفت نمی ،  ادعای کلی است و اگر معلق بودن عقد در متعه باعث بطلان آن شود 

اعتبار فوری ،  لفظی  ۀ توان با استناد به ادل نمی ، درنتیجه  ؛ که در عقد دائم نیز همین حکم را دارد

 .و بدون قید و شرط بودن عقد نکاح را ثابت کرد
   ی فاضل هند .  2- 4

فرماید: می   . ایشاناعتبار تنجیز اتفاقی است   کشف اللثامصاحب کتاب    ،فاضل هندی   نظرِبنابه 

کند: »حتی در مواردی که معلق سپس اضافه می (  48ص،  7ج ،  ق 1405)   »لا عقد مع التعلیق«

در اینجا هم تعلیق مبطل   ، الحصول است و خود شخص هم واقعاً قصد تعلیق ندارد علیه قطعی 

، تو را به همسری برگزیدم«،  اگر کسی بگوید: »اگر امروز جمعه باشد ،  برای مثال   ؛ عقد است 
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، بر قطعیت ازدواج باشد )مانند قطعیت روز چهارشنبه بودن امروز(   تأکید حتی اگر قصد او صرفاً  

عقد باطل است. علت این بطلان آن است که فقها ،  باز هم به دلیل استفاده از لفظ شرطی »اگر«

معتقدند در انعقاد عقد باید از الفاظ صریح و بدون ابهام استفاده شود و از به کار بردن الفاظ 

صراحت لازم برای بیان قطعیت ،  روز جمعه . تعلیق عقد بر وقوع  د شو کنایی و مشروط اجتناب  

حتی اگر منظور ،  تواند به معنای تعلیق واقعی عقد بر آن شرط تلقی شود. درنتیجه را ندارد و می 

بر وقوع قطعی موضوع باشد و نه ایجاد یک شرط واقعی   تأکید صرفاً  ،  شخص از این تعلیق 

، طور خلاصه به   .صراحت در تنجیز باطل خواهد بود دلیل عدم باز هم عقد به ،  برای تحقق عقد 

الفاظی که برای ،  براینکه خود عقد نباید وابسته به وقوع امری در آینده باشد در عقود علاوه 

طور واضح و صریح بر قطعیت و نهایی بودن عقد دلالت کند رود نیز باید به انعقاد آن به کار می 

صراحت در تنجیز باید    عقد انشاء    در  هم   الفاظ   ،که تنجیز معتبر است ن ی براو در عقود علاوه 

 . اند طور مطلق در این زمینه بحث کرده ایشان به  گفت   باید د. البته  نداشته باش 

 صاحب جواهر  .  2- 5
عموم ادعای اجماع بر اعتبار تنجیز در  ،  کشف اللثام نیز با پیروی از صاحب    جواهرصاحب  

طور ( و معمولًا به 142ص، 29ج، 1362، جواهر  صاحب د )ن ک را مطرح می  نکاح  ازجمله   د و عق 

کشف   صاحب نظر    خصوص حال ایشان در کند. بااین مستقیم به فتاوای دیگر مراجع استناد نمی 

بر بطلان عقد درصورت تعلیق بر امر قطعی الحصول )حتی اگر قصد تعلیق وجود مبنی   اللثام 

  .قطعی است صحت عقد  ، و معتقد است که در چنین فرضی   ، نداشته باشد( اشکال کرده 

و با بررسی   شود لازم است به اقوال فقها مراجعه  ،  جواهر برای بررسی ادعای اجماع صاحب  

 654)تألیف حدود سال    ع ئالجامع للشرایحیی بن سعید حلی در کتاب    از قبل که    دادنشان  

و فتوای   ، اعتبار تنجیز را مطرح نکرده   ۀ مسئلصراحت  کسی در باب نکاح به ،  هجری قمری( 

اما یحیی بن   ؛ ای طولانی دارد مشخصی نداده است. این مسئله در ابواب طلاق و عتق سابقه 

است   نخستینسعید   پرداخته  آن  به  نکاح  باب  در  که  است  ، ق 1405،  ی حل   محقق )   فقیهی 

 .( 476 ، 466 ، 436ص
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این مسئله را مطرح کرده   ، تذکره و    ر یتحر   و   قواعد   ،علامه حلی در سه کتاب خود ،  از او پس 

اما ادعای  ؛ کند می  تأکید بر اعتبار قطعی تنجیز   (77ص ، 12ج ،  ق1414) است. محقق کرکی نیز  

فقیه دیگری به اعتبار تنجیز فتوا نداده است. حتی ،  شف اللثام ک  صاحب  اجماع ندارد. تا زمان 

گوید که بنا فیض در این زمینه مخالف بوده است؛ زیرا ایشان در بحث نکاح متعه می   احتمالاً 

السند لازم نیست اثر عقد معلق از همان زمان عقد حاصل شود. ایشان به روایتی ضعیف ،  بر اصل 

چراکه در   ؛ خواهد حکم نکاح متعه را مانند اجاره بداند رسد می و به نظر می   کند می نیز استناد  

تواند تملیک منافع می ،  و در عقد اجاره   است  روایات متعه از تعبیر »مستأجرات« استفاده شده

 .(261، ص2، ج ق 1401)   برای زمان آینده باشد
اما با توجه به تصریح   ؛ اعتبار تنجیز در نکاح دائم مشخص نیست   بارۀ نظر فیض کاشانی در 

طور کلی تنجیز را احتمال وجود دارد که به این  ، اعتبار فعلیت اثر در نکاح موقت ایشان بر عدم 

تبع ایشان با ادعای اجماع فقها و به   اللثام   کشف   صاحب   ، ایشان   از پس در نکاح معتبر ندانند.  

انوار صاحب  کاشف الغطاء  اند. همچنین  کرده   تأکید بر اعتبار تنجیز در نکاح  ،  جواهر صاحب  
، جواهر نیز با پیروی از صاحب    ( 86ص،  ق 1415)   و شیخ انصاری   ( 6ص،  ق 1422)   الفقاهه 

 اند.تنجیز را در نکاح معتبر شمرده 

تعلیق بر امری قطعی الحصول حتی   کشف اللثام   صاحب   این ادعای   خصوص در البته   که 

کند اشکال می   جواهرصاحب  ،  موجب بطلان عقد است   ، که قصد تعلیق نداشته باشد درصورتی 

»و فیه ما لا یخفی من القطع نویسد:  ایشان می قطع داریم.  به صحت در فرض مزبور  که ما  

 ق،1405علی فرض عدم اراده التعلیق منه« )  "کان کان یوم الجمعه فقد زوجت"لو قال:    ۀبالصح 

توان حکم به اجماع راحتی نمی ه ب ،  در این مسئله اختلاف زیاد فقها    دلیله ب بنابراین    ؛( 437ص

 داد. 

به این ترتیب که ،  اختلاف دارند   حقیقت و ماهیت تعلیق   بارۀ مختار این است که فقها در نظر  

 .3را یا    منشأتعلیق در    . 2دهد یا  تعلیق در انشاء را نتیجه می   . 1،  آیا اناطه عقد بر وقوع تعلیق 

زمینه تفاوتی بین عقد نکاح و است؟ و دراین   منشأتعلیق در امر دیگری غیر از انشاء و    ۀ نتیج 
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بررسی   صورت خاص و تخصصیو امروزه باید تعلیق در عقود را به   سایر عقود وجود ندارد

 و تفکیک کرد.

اگر تعلیقی بخواهد باعث   شود می روشن  ،  تعلیق عقد نکاح   بارۀ فقها در   بررسی دیدگاه   ازپس   

عقد ضرری به صحت    منشأ تعلیق در    . تواند تعلیق در انشاء باشد می ،  شود بطلان عقد نکاح  

سفانه فقها به این أ صورت مطلق داد. مت در عقد نکاح نباید حکم به بطلان تعلیق به   . زند ی نم 

تفکیک حکم   ن ی باوجودا   . اند توجه نداشته خیلی    منشأ و متعلق    منشأ تفکیک تعلیق در انشاء و  

 .یست عقد نکاح صحیح ن   ازجمله ، به بطلان تعلیق در عقود 

 های پژوهشیافته 
ها در عقد معلق اما اختلاف آن   ؛ نظر دارند فقها در صحت تنجیز در عقود توافق ان و  دان حقوق 

صحت عقد معلق باید بیان شود که عقد معلق شامل تعلیق در از بیان صحت و عدم و قبل   است 

تعلیق در منشأ و متعلق   از   یتعداد اندک   فقط قانونگذار    ،. در قانون مدنی است   منشأانشاء و 

برده است و در مورد سایر   نام   ، شود ی موجب بطلان آن عقد م   ها آن در    قی که تعل   را   ی عقود

 ،که امروزه بسیار کاربرد دارد را  ان تعلیق در عقود  دانحقوق است. فقها و  عقود سکوت کرده  

بیع  بیان کرده صحیح دانسته   ، مانند عقد اجاره و عقد  اگر عقدی معلق شود اند و  در   ، اند که 

نامشروع   است،   شده   شود که شرط تعلیق که در عقد بیان می   دادهصورتی حکم به صحت آن  

شروطی نباشد که تحقق آن غیرممکن باشد یا شرط خلاف مقتضای  ازجمله نباشد یا آن شرط  

صورت چنین عقدی هرچند که شرط دراین   ؛متعهد نکند   ۀاراد عقد نباشد یا اثر عقد را منوط به  

شود. در عقد و این شامل عقد نکاح هم می   صحیح دانسته شده است   ، شده   تعلیق در آن بیان 

پس نباید حکم به ،  زند ضرری به صحت عقد نمی   اصلًا،  منشأ و متعلق    منشأ تعلیق در  ،  نکاح 

 که  معتقدند  خمینی هم با توجه به نظر خاصشان صورت مطلق داد. امام  بطلان تعلیق در آن به 

مجهول   یالاستقبال باشد و چه امر ا معلوم یالحال  چه معلوم ،  شرایطی داشته باشد معلق علیه هر  

العدم هم باشد ،  حتی اگر معلق علیه ،  باشد  تنجیز مطلقاً شرط ،  معلوم  تعلیق صحیح است و 
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، »اوفوا بالعقود« که اعم از عقود معلق و عقود منجز است   شریف  ۀآی نیست و با توجه به عموم  

 طور مطلق صحیح باشند.ه توانند ب می ، اگر معلق شوند ، عقد نکاح   ازجملهعقود  
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